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اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ویدئو | امروز جاده دل شیعیان به 
معطوف شده است. «مشهد»

همه ما این روز ها گم شده ای داریم؛
دلی که گم کرده ایم و جا گذاشته ایم 
در آخرین زیارتمان در سرزمین توس 

و حرم شاه خراسان.

مشهد | معاون استاندار خراسان رضوی:
نیازمند مشارکت بیشتر بین استان ها 

برای خدمت به زائران هستیم.

ــای منتهی به  ــاده ه مــوکــب | ج
مشهدالرضا(ع) این روزها یک صدا 
عشق را فریاد می زنند. همه از راه های 
دور و نزدیک، پیر و جوان، سمت مضجع 

شریف شمس الشموس رهسپارند.

زیارت | پدر یوسف سرکوهی در ایام 
اربعین خود را به سرزمین کربلا رساند و 
نایب الزیاره اهالی روستا و خانواده اش  

شد.

 دل شیعیان

مشارکت بیشتر برای خدمت

قدم به قدم تا ملاقات غریب

زیارت به روایت پدر یوسف سرکوهی، ستاره عصر جدید

یادداشت

محمدحسین جمال زاده
فعالفرهنگی

نیازمندی انقلاب اسلامی
به حکمرانی رضوی

ــا(ع) بــه عــنــوان مــبــارزی  ــ ازآنــجــاکــه امـــام رض

خستگی ناپذیر در خط ممتد مبارزه سیاسی 

اهل بیت(ع) با هدف تشکیل حکومت اسلامی 

حرکت می کرد و چهره ای اثرگذار در سیاست 

و اجتماع زمانه اش شناخته می شد و باتوجه به 

ابعاد تمدنی هجرت تاریخی امام رضا(ع) از مدینه 

به مرو، حکمرانی رضوی می تواند گره گشای 

بسیاری از مسائل روز جامعه اسلامی باشد.

تمایز کنش اجتماعی سیاسی امام رضا(ع) از دیگر 

اهل بیت(ع) برخاسته از دو عامل «پیچیدگی 

اوضــاع سیاسی زمانه» و «تشدید فرقه گرایی 

درون شیعی» است. نکته مهم در سیره رضوی آن 

است که امام رضا(ع) باتوجه به مشکلاتی که جامعه 

اسلامی از آن رنج می برد، حکمرانی دستگاه 

امامت را به سوی حکمرانی علمی فرهنگی سوق 

داد. این چرخش در حکمرانی در دو سطح 

قابل بررسی است.

سطح اول آن مقابله با جریان علوم ترجمه ای و 

وارداتی به جهان اسلام است. با گسترش مرزهای 

سرزمین های اسلامی و گسترش روابط خلافت 

عباسی با کشورهای همسایه، سطوح روابط 

نرم مانند روابط فرهنگی و علمی نیز روزبه روز 

گسترش می یافت. نگاهی گذرا به مترجمان 

برجسته آن دوران نشانگر این است که یهودیان 

و مسیحیان سهم بسزایی در ترجمه آثار غیرعربی 

داشته اند و گروهی از آن ها تلاش وافری برای 

انتقال و نشر عقاید فاسد و مسموم خود به محیط 
اسلام داشتند. بخشی از فعالیت های امام رضا(ع)

در دوران امامتش معطوف به مقابله با همین 

جریان است و موجب گونه ای از حکمرانی 

نرم به کوشش ایشان شده است که در دیگر 

دوره های زندگی اهل بیت(ع) شاهد آن نیستیم.

شاید اختصاص لقب «عالم آل محمد» به ایشان 

از همین رو باشد که توانست با این جریان مقابله 

و کج بودن بنای علوم وارداتی به جهان اسلام را 

به همگان ثابت کند...

۴ ادامه

گزارش شهرآرا از موکب معتادان بهبودیافته که پذیرای شمار زیادی از زائران و مجاوران بود

معتادان بهبودیافته
خادمان بااخلاص امام مهربانیها

مرتضی محمدپور

ــاورد موکب هیئت  ــت  بــارزتــریــن دس
معتادان بهبودیافته ابناء الزهرا(س) این خبر

اســت که اگرچه در نــام ایــن هیئت 

ــاره ای به مفهوم اعتیاد شده، اما  اش

این بار دیگر خبری از چهره های تکیده و تیره روزی افراد 

مبتلا به آن نیست و در عوض، آن هایی که روزی با 

پایان ناشی از اعتیاد  ارادگی و آسیب های بی  بی 

دست به گریبان بودند، اکنون به درجه ای از خودسازی 

و تهذیب نفس رسیده اند که برای خدمت رسانی به 

زائران رضوی در روزهای پایانی ماه صفر آستین بالا 

می زنند و دوشادوش خادمان مخلص امام مهربانی ها 

به میدان می آیند.

یاسر که در لباس خادمی این موکب برای پرکردن 

استکان های چای و دمنوش برای زائران حرم رضوی 

آستین بالا زده، یکی از معتادان بهبودیافته است 

آوری معتادان متجاهر به  که زمانی در طرح جمع 

کمپ های ترک اعتیاد شهرداری رفته بود و بیش از 

سه سال می شود که دیگر در هیچ لحظه از زندگی اش 

سراغی از مواد افیونی نگرفته است. درحالی که زائران 

مشتاقانه از استکان های داخل سینی مقابل یاسر 

چای برمی دارند و با جرعه های آن خستگی درمی کنند،

برایم توضیح می دهد که خدمت به خلق، مقبول ترین 

فریضه ای است که نوکران دستگاه سیدالشهدا(ع) از 

هر قشر و دسته ای می توانند عامل به آن باشند. یاسر 

می گوید اعتیاد بیماری بی خدایی است و اگر زمینه 
آشتی معتادان بهبودیافته با دین و معارف اهل بیت(ع)

فراهم شود، می توان امیدوار بود که جامعه از معضل 

اعتیاد نجات پیدا کند و به برکت عنایت حضرت 

فاطمه زهرا(س)، حضرت سیدالشهدا(ع) و امام رضا(ع)،

جوانان ما در برابر این بلای خانمان سوز بیمه باشند.

دستیابی به حس مفیدبودن، مکمل بهبود معتادان

روایت هیئت معتادان بهبودیافته ابناءالزهرا(س) از 

تر  ــوذری، مسئول هیئت، شنیدنی  زبــان مجتبی ن

است. می گوید که در ابتدا یک روضه خانوادگی با 

حضور مادران و همسران معتادان بوده است که در 

حاشیه روضه درباره راهکارهای فنی نحوه ترک اعتیاد 

فرزندان و همسرانشان صحبت می شده تا اینکه 

به تدریج و با استقبال پرشور شرکت کنندگان، ایده 

تشکیل هیئت مخصوص افراد آسیب دیده به ذهن 

بنیان گذارانش رسیده است. انگیزه اصلی تشکیل 

هیئت برای معتادان بهبودیافته این بوده است که 

برای بسیاری از آن ها پس از بهبود اعتیادشان شرایط 

برای بازگشت به هیئت های مذهبی وجود ندارد و 

به علت باورهای نادرست درباره بهبودیافتگان این 

بیماری، جامعه هم در بسیاری از سطوح آغوش خود 

را به راحتی روی آن ها نمی گشاید. به همین علت 

هیئت ابناءالزهرا(س) تشکیل شده است تا معتادان 

بهبودیافته بتوانند به جبران روزهایی که چهره شهر را 

با زشتی های اعتیادشان آلوده کرده بودند، این بار به 

برکت نام زهرای مرضیه(س)، خالق زیباترین صحنه ها 

در راستای خدمتگزاری به زوار بارگاه منور رضوی 

باشند.

البته موکب ابناءالزهرا(س) که در روزهای پایانی ماه 

صفر امسال در دو شیفت ۲۵نفره به ارائه خدمت به 

زائران و مجاوران علی بن موسی الرضا(ع) مشغول شد،

نخستین تجربه برپایی موکب در هیئت معتادان 

بهبودیافته بود و باید در نظر داشت که شمار اعضای 

این هیئت و شرکت کنندگان مراسم اصلی آن که به 

مناسبت ایام فاطمیه برگزار می شود، از هشتصد نفر 

نیز فراتر می رود. زیرا به گفته مسئول هیئت، در کنار 

مراسم سوگواری و عزاداری، برنامه های توانمندسازی 

هم در این هیئت برگزار می شود و در سایه همین 

خدمات است که بهبودیافتگان مراکز ترک اعتیاد،

خود به دنبال این هیئت می گردند تا در آن نقشی ایفا 

کنند، به حس مفیدبودن برسند و بازگشت به زندگی 

را تمرین کنند.

 اینجا طلسم گنج خدایی، شکسته باش 

پابوس لحظه های رضایی، شکسته باش 

در کوهسار گنبد و گلدسته های او 

حالی بپیچ و مثل صدایی شکسته باش 

وقتی به گریه می گذری در رواق ها 

سهم تمام آینه هایی شکسته باش 

هر پاره ات در آینه ای سیر می کند 

یعنی اگر مسافر مایی شکسته باش 

اینجا درستیِ همگان در شکستگی  است 

تا از شکستگی به درآیی شکسته باش 

در انحنای روشن ایوان کنایتی است 

یعنی اگرچه غرق طلایی شکسته باش 

آنجا شکستی و طلبیدند و آمدی 

اینجا که در مقام فنایی شکسته باش  

 حسن دلبری

چکامه های 
رضوی
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محمدعلی گلپایگانی، ملقب به محمد گلریز، از خواننده های مشهور ترانه، تصنیف و 

سرود های حماسی و انقلابی است که در سال ۱۳۲۵ در تهران به دنیا آمد. عمده شهرت 

او به خاطر خواندن آهنگ های مربوط به دفاع مقدس و جشن های ملی 

«وطنم» است  مثل ۲۲ بهمن است. یکی از ترانه های قدیمی محمد گلریز،

که لحنی حماسی دارد.

برای شنیدن این قطعه دفاع مقدسی کد روبه رو را اسکن کنید

آهنگ رزم

محمد به معشوقش پیوست

«محمد عباسی» از رفقای من هم معاون 

تیپ امام صادق(ع) بود. یک خاطره از او 

را خوب یادم هست. شب قبل از حرکت 

بود. می خواستیم برویم منطقه. من و 

چند نفر دیگر در چادر خواب بودیم؛

حوالی ساعت ۱۱ شب. دیدم این «محمد 

«این  عباسی» آمد من را بیدار کرد. گفتم:

موقع شب چه کار داری؟ ناسلامتی فردا 

«پاشو  حرکت داریم مرد مومن!» گفت:

کارتِ دارم.» گفتم:«نمیشه کارتِ رو فردا 

«تو ولایت پذیری از مافوق  بگی؟» گفت:

«ولایت این موقع  سرت نمیشه؟!» گفتم:

شب؟!»

معلوم شد «محمد عباسی» زنگ زده خانه 

که از حال خانمش خبر بگیرد. خانمش 

باردار بود. بهش خبر داده بودند که 

خانمش را برده اند بیمارستان. محمد 

هم زنگ زده بیمارستان و خبردار شده 

که پسرش به دنیا آمده. خلاصه اصرار 

کرده بوده و توانسته با خانمش تلفنی 

«اسم  حرف بزند. خانمش پرسیده بوده:

بچه رو چی بذارم؟» محمد هم گفته بوده:

«موقتاَ بذار روح الله. اگه من برگشتم که 

اسمش همون روح الله بمونه. اگه هم 

برنگشتم، اسم من رو بذار روی پسرمون.»

خانمش هم منقلب شده و گریه کرده 

«مگه خبریه؟!» محمد هم  و پرسیده:

نمی توانسته چیزی بگوید، ناچار تلفن 

را قطع کرده. آن شب «محمد عباسی» از 

خودش دلخور شده بود که چرا خانمش 

را نگران کرده. دنبال یکی می گشت که 

درددل کند.

روز بعد از عملیات، جایی نشسته بودیم 

با بچه ها. یک دفعه دیدم یکی با موتور 

تریل می آید طرف ما. پرسرعت. هر چقدر 

هم جلو می آید، انگار نه انگار. اصلاَ 

سرعتش را کم نمی کند. من هم 

کاری ازم برنمی آمد. پاهایم را باز 

کردم و با دو دست، دسته موتور 

را گرفتم. خلاصه هر طوری 

بود، موتور را نگه داشتم. بعد 

دیدم «محمد عباسی» کلاه و 

عینکش را برداشت و شروع 

کرد به خندیدن. شاید یک 

ربعی هم آن جا پیش ما ماند.

«حسین!  : بعد موقع رفــتن گفت

شفاعت نمی خوای؟!» دستش را گرفتم 

«آخر تو و شهادت؟!». به خودش  و گفتم:

این طوری گفتم، ولی برای خودم معلوم 

بود که شهید می شود. نوربالا می زد.

خلاصه موتور را روشن کرد و گفت:

«به امید دیدار» «خدانگهدار.» گفتم:

«دیگه من رو نمی بینین!». گفت:

یــک ســاعــت بــعــد، مــن رفــتــم کمک 

نیروهایی که در «تپه گچی» بودند.

حسابی خسته بودم. از زور خستگی 

تکیه دادم به یک دیواری و چشم هایم 

روی هم افتاد. خواب دیدم من و محمد 

عباسی و یکی از رفقا با همیم. توی 

خواب دیدم ناگهان یک گلوله توپ 

می خورد وسط جمعمان. توی خواب 

من محمد عباسی شهید شد. پای من 

هم قطع شد. یک دفعه از خواب پریدم.

دیدم صدای بی سیم بلند است. سردار 

«محمد عباسی  شوشتری هی می گفت:

کجاست؟ محمد عباسی کجاست؟ 

عباسی را برای من پیدا کنید.» آخرش 

یکی از فرمانده های گردان آمد پشت 

«عباسی به معشوقش  بی سیم و گفت:

پیوست!»

قصه
 پلاک ها

خوش به حال زائران

 دیـــــروز بــــرای تــهــیــه گـــــزارش از 

افغانستانی هایی که با هدف رفتن به 

کربلا و شرکت در پیاده روی اربعین از 

مزارشریف به مشهد آمده اند، رفتم مسجد 

حضرت رسول(ص) در پنجتن ۹۷. آن ها 

که نزدیک به ۲۰ نفر بودند طبق برنامه 

حالا باید عراق می بودند، اما چون روادید 

عراق برایشان صادر نشده بود، اربعین به 

کربلا نرسیدند و حالا نزدیک ۱۰روز است 

صبح به صبح حرم امام رضا (ع) می روند و 

اندازه تمام روزهایی که در حسرت زیارت 

۳۲ ساله  بوده اند «امین ا...» می خوانند. عزیز،

یکی از آن هاست. در بازار مزارشریف مغازه دارد 

و حالا برای اولین بار است که مشهد آمده است،

وقتی از او پرسیدم چشمت که به گنبد طلا افتاد 

از امام رضا(ع) چه خواستی، بغضش ترکید، گفت:

«من از امام رضا (ع) صلح خواستم و آمدن آرامش 

به کشورم را» در راه برگشت به روزنامه به عزیز و 

همسفرانش فکر کردم. به علی آقا که می گفت 

پدر و مادرش در حسرت زیارت امام رضا (ع) از دنیا 

رفته اند و او حالا نایب الزیاره آن هاست.

به اینکه زائران امام مهربانی چه قدر 

آرزوهای بزرگی دارند و عجب جای خوبی 

برای طرح آرزویشان پیدا کرده اند. به 

میدان شهدا که رسیدیم زائران آقا بعد 

از ساعت ها پیاده روی داشتند به مراد 

دلشان می رسیدند. آن ها بدون توجه به 

هیچ چیزی چشمانشان گره خورده بود به 

حرم و انگار این نیم ساعت آخر هرچند 

دشوار اما به نظرشان نمی آمد. راستش 

را بخواهید به حال همه زائران مسجد 

حضرت رسول (ص) و به همه زائران پیاده ای که 

در میدان شهدا دیدم حسرت خوردم. آن ها 

قدر حضور در حرم را می دانند، می دانند از 

امام رضا (ع) چه بخواهند، می دانند دو رکعت 

نماز زیارتشان چقدر ارزشمند است. مشهد 

حالا در معرض توجه همه غریبان جهان است.

خیلی ها آرزو داشتند تا این روزها در مشهد 
باشند، در صحن حرم زانو بزنند و با امام رضا(ع)

 درد دل کنند.

روایت 
رضوی
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۱۳۲۹/۰۶/۱۵ تـاریخ تـولـد:
مـحل تـولـد: مشهد

نفت شهر مـحل شـهادت:
درگیری با نیروهای بعثی نـحوه شـهادت:

۱۳۵۹/۰۷/۰۲ تـاریخ شـهادت:

       شهید 
حسن تربتیان مشهدی

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
حسن تربتیان مشهدی

حمید سبحانی|طبق آمار، در بازه هشت ساله جنگ، ایران با تعداد 
۱۹۷ هزار تا ۲۱۳ هزار نفر شهید و ۵۸۳ هزار نفر جانباز روبه رو شده است.همه 

مردان این آمار همسریا فرزند مادری بوده اند. گرچه زنان بسیاری در پشت 

جبهه و حتی خط مقدم امور مختلف پشتیبانی را انجام می داده اند اما مهم تر از آن قبول دوری همسران و فرزندان برای رفتن در 

دل خطر و جنگ بوده است. طبق آمار مادرانی بوده یا هستند که بیش از پنج تا ۹ شهید را در جنگ اهدا کرده اند اما در این بین 

حکایت مادران منتظری که خبر شفافی از سرنوشت فرزندشان در جنگ نداشته و ندارند یا پیکر آن ها برنگشته بسیار متفاوت 

است. طبق آمار رسمی ۱۳ هزار شهید مفقودالأثر وجود دارد که ۱۰هزار نفر آن ها شناسایی شده اند و هنوز ۳هزار شهید دیگر 

شناسایی نشده اند.ساسان مؤیدی متولد ۱۳۳۸ یکی دیگر از عکاسان بنام جنگ است که در نشریه سروش فعالیت داشته . او 

در ۱۷۹ مأموریت جنگی حضور داشته است و از شاخص ترین عکس های او می توان به فاجعه شیمیایی حلبچه، بمباران تهران، 

بدرقه اعزام رزمندگان و... اشاره کرد.در عکسی که سال ۶۳ از بدرقه رزمندگان ثبت کرده است ، با وداع یک مادر و فرزند روبه رو 

هستیم. عکس شاعرانه مؤیدی به طور مستقل روایت خود را برای مخاطب جدا نقل می کند. مادرانگی و بار دراماتیک این عکس 

آن قدر زیاد است که جغرافیا و بوم را پس می زند و می تواند هر مخاطبی را درگیر خود کند.

زیارت اولی

مرتضی نادرلو و همسرش 

که سه سال پیش و قبل 

از شیوع کرونا از زنجان 

به زیارت امام رضا (ع) آمده 

بودند، حالا همزمان با 

شهادت امام مهربانی ها 

بــه پــابــوســی اش آمدند 

ــرای  ــان ب ــش ــترک ــا دخ ت

ر چنین  ر د با نخستین 

ایامی دیدگانش با بارگاه 

منور رضوی پرنور شود.

عکس
 زائر

طرح: جلال حاجی زاده

خیمه
 شهر

برشی از گفت وگو با «حسین رضوانی»

رزمنده و جانباز سال های دفاع مقدس

توانید روایت کامل حسین رضوانی از  می 

سال های جنگ تحمیلی را در ویژه نامه «قصه 

پلاک ها» بخوانید.
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زیارت نیابتی

ام کشیک را  نــیــت کـــــرده 

ی  رفقا ز  ا یکی  بت  نیا بــه 

زگی مرحوم  تا   یم که به قد

های  شده بجا بیاورم. پیام 

«التماس دعا» به خاطر کرونا از 

دور و نزدیک و عزیزان بیماری 

که مدنظر دارم و پیام هایی که 

تا دیروقت می رسد، حسابی 

ذهنم را مشغول کرده است.

به ازای هر کدام یک بار رو به 

ضریح زیارت و دعا می خوانم.

یک جوان رندی رد می شود و در گوشم 

می گوید که: تنهاخور نباشی. هر چی 

گرفتی برای ما هم بگیر.

گاه آهی می کشم که: مرد  ناخودآ

حسابی! چه می گویی؟! اینجا از 

خودمان هم یادمان می رود.

واقعا این شب و روزها حجم دل های 

متوجه به ایــن بــارگــاه به واسطه 

گرفتاری ها خیلی زیاد شده است.

طبق وظیفه، به زائری محترمانه عرض 

می کنم که: چنانچه ماسک لازم دارید 

تقدیم کنم.

جوان خوشمزه ای است. مزاح می کند 

که: می گن معتادا نمی گیرن.

ما هم معتاد امام رضاییم!

البته بعد مزاحش، ماسکش 

آورد و  ــی  ــ را از جیب در م

می زند.

در فــرصــت اســتراحــت،

ــان مــحــترم، از جدش  دربـ

ــر عمر  ــه: تــا آخ مــی گــویــد ک

خدمت کرده و روحیه مقرراتی 

و منضبط او به پدرم و بعد به 

. من هم به ارث رسیده است 

قدر  های ما همین  نم بچه  دا نمی 

منضبط و مقرراتی خواهند بود یا نه.

خدا کند توفیق خدمت از نسل ما 

زوال پیدا نکند.

سحرها، حرم مشتری های خاص 

خودش را دارد. یک حاجی قدبلند 

که همیشه با کت مشرف می شود،

رسد، با همین  به هر خادمی می 

عبارت دعایش می کند: خدا بدون 

پرُس و سؤال ببرتت بهشت. مطمئن 

باش ضرر نمی کنی.

الحمدلله که امشب دعایش شامل 

. حال من هم می شود 

خادم
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پیروزی بر فراز آسمان
به یاد شهید صیاد شیرازی از فرماندهان غیور دوران هشت سال دفاع مقدس

علی که از بچگی به واسطه شغل پدر از این شهر به آن 

شهر در رفت و آمد بود و بر روی شانه های پدر در کنار 

ستاره های درجه اش بزرگ شده بود، میل به دانش 

نظامی ناخواسته در دلش ریشه کرده بود. سال 

۴۲ بعد از دیپلم، بدون ذره ای تعلل وارد دانشکده 

افسری شد و چهارسال بعد در حالی از آنجا بیرون آمد 

که رشته توپخانه را تمام کرده بود. زبان انگلیسی اش 

را هم در همان ارتش دنبال کرد و آن قدر مسلط شد 

که علاوه بر تدریس، می توانست با خیال راحت 

به اوکلاهمای آمریکا سفر کند و دوره هواسنجی 

بالستیک را در راستای تکمیل رشته تحصیلی اش فرابگیرد.

وقتی برگشت تهران، اوایل انقلاب بود. دستش از دانشی 

پر بود که دشمنان فعلی مملکتش به او آموخته بودند.

حالا می توانست تمام آنچه را که به خوبی از آمریکایی ها 

آموخته بود، علیه همدستی هایشان با صدام حسین پیاده 

کند. پس با درجه سرگردی عازم غرب و در رکاب مصطفی 

چمران مشغول فرماندهی عملیات هایی شد که در 

نهایت سنندج را توانست به دست بگیرد. برای 

همین دستاورد بزرگ هم به درجه سرهنگی 

رسید اما بنی صدر و سعایت هایش، دست از 

سر صیاد شیرازی که می خواست بی حاشیه 

کارش را پیش ببرد، برنداشت. پس با تنزل 

به سرگردی، سکوت کرد و با خلع بنی صدر 

به جایگاه اصلی اش برگشت. صیاد شیرازی 

خوب می دانست رمز انسجام و موفقیت 

نیروی نظامی کشور در هماهنگی 

ارتش و سپاه است. پس بار 

دیگر با عنوان سرهنگ به 

فرماندهی نیروی زمینی 

ارتش منصوب شد. حالا با سه قپه(ستاره بزرگ) روی 

شانه هاش، فرمانده عملیات های بزرگی از جمله 

طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر،

والفجر و مسلم بن عقیل شد. اما آنچه علی صیاد 

شیرازی را در حافظه نظامی تاریخ ایران برجسته کرد،

شکست دادن مقتدرانه اش در رویارویی با مجاهدین 

خلق بود که در عملیات مرصاد در مرزهای غربی آن ها 

را به زانو درآورد. شکستی که برای سازمان به حدی 

سنگین آمد که ۱۱سال بعد، زمانی که صیاد شیرازی 

با حکم فرماندهی کل قوا، به درجه سرلشکری رسیده 

بود، در نقشه ای تروریستی از سوی منافقین، در مقابل 

خانه اش ترور شد. آن هم مقابل چشمان فرزندش که 

نمی توانست باور کند آن رفتگر اول صبح که توی کوچه 

به سمت پدرش می آید، یک تروریست است، اما خون او 

بی تقاص نماندبلکه نیروی هوایی سپاه با شلیک  چندین 

موشک مقر منافقین در خاک عراق را در هم کوبیدند.آری،

او برای ما یک قهرمان بود. آن ها کسی را نشانه 

گرفته بودند که در طول جنگ ایران و عراق 

هزینه های گزافی برای ارتش عراق رقم زده 

بود. خواب را به چشمانش حرام می دید 

مادامی که آتش در آسمان خاک وطنش،

شب را با روز یکی می کرد. می گویند 

ــدازه  گاهی خــواب هــای صیاد، به ان

فاصله برخاستن تا نشستن هلی کوپتر 

حاملش بود .  کابین هلی کوپتر اتاق خواب 

سپهبد صیادشیرازی بود. جایی که در 

آن خواب های روشنی دیده بود.

خواب روزهای امنیت و پیروزی 

و استقلال.

پیروزی بر فراز آسمان
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نهایت سنندج را توانست به دست بگیرد. برای 

همین دستاورد بزرگ هم به درجه سرهنگی 

رسید اما بنی صدر و سعایت هایش، دست از 

سر صیاد شیرازی که می خواست بی حاشیه 

 برنداشت. پس با تنزل 

 سکوت کرد و با خلع بنی صدر 

به جایگاه اصلی اش برگشت. صیاد شیرازی 

خوب می دانست رمز انسجام و موفقیت 

نیروی نظامی کشور در هماهنگی 

 پس بار 

گرفته بودند که در طول جنگ ایران و عراق 

هزینه های گزافی برای ارتش عراق رقم زده 

بود. خواب را به چشمانش حرام می دید 

مادامی که آتش در آسمان خاک وطنش

شب را با روز یکی می کرد

گاهی خــواب هــای صیاد

فاصله برخاستن تا نشستن هلی کوپتر 

حاملش بود .

سپهبد صیادشیرازی بود

آن خواب های روشنی دیده بود

خواب روزهای امنیت و پیروزی 
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وی
ن

محمد به معشوقش پیوست

نمی توانسته چیزی بگوید، ناچار تلفن 

« آن شب « آن شب «محمد عباسی» از  را قطع کرده.

خودش دلخور شده بود که چرا خانمش 

را نگران کرده. دنبال یکی می گشت که 

درددل کند.

روز بعد از عملیات، جایی نشسته بودیم 

 یک دفعه دیدم یکی با موتور 

تریل می آید طرف ما. پرسرعت. هر چقدر 

هم جلو می آید، انگار نه انگار. اصلاَ 

سرعتش را کم نمی کند. من هم 

کاری ازم برنمی آمد. پاهایم را باز 

کردم و با دو دست، دسته موتور 

 خلاصه هر طوری 

 موتور را نگه داشتم. بعد 

محمد عباسی» کلاه و 

عینکش را برداشت و شروع 

کرد به خندیدن. شاید یک 

ربعی هم آن جا پیش ما ماند.
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